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آیا رأی ندادن و تشویق به آن 
جرم است؟

در میــان اخبــار مختلف سیاســی و انتخاباتی 
یک نقل قول از ســردار حســین اشــتری، فرمانده 
نیروی انتظامی، روی خروجی خبرگزاری ها رفت و 
واکنش های فراوانی به همراه داشت. آن هم اینکه 
سردار اشــتری در واکنش به آنچه «هنجارشکنان 
انتخاباتــی» نامیــده بــود گفته بودند «با کســانی 
که مــردم را به رأی نــدادن دعوت کننــد، برخورد 

می  شود».
یکــی از اصول اولیــه که در علــم حقوق جزا 
داریم، اصــل قانونی بودن جرم و مجازات اســت. 
اگر شما یک دانشــجوی حقوق در ایران باشید، در 
ترم دوم دانشــگاه با این موضوع آشــنا می شوید و 
درس آن را می خوانیــد؛ اما اصل قانونی بودن جرم 
و مجازات به چه معنی اســت؟ ایــن به آن معنی 
اســت که قانون گذار باید در ابتدا برای یک مسئله 
عنــوان مجرمانــه تعریف کند؛ یعنــی تعریف کند 
که مثلا ســرقت به معنی ربودن مال دیگری جرم 
اســت. همچنین تعیین کند که مجازات ســارق که 
عمل ربودن را انجام داده، هم تا چه میزان اســت. 
همین مسئله ســاده می شــود تعریف ساده اصل 
قانونی بــودن جرم و مجــازات. چیزی کــه اجازه 
نمی دهد کسی، دیگری را به یک دلیل خلق الساعه 
مجازات کند. بارها به اصــل «قبح عقاب بلا بیان» 
اشاره شــده که شــما نمی توانید بی آنکه مجازات 
چیــزی را از پیش گفته باشــید، کســی را عقوبت 
کنید. ایــن تعریــف ابتدایی از اصول مســلم علم 
حقوق است که همین توضیحات بالا هم به خوبی 
واضح بودن بیش از حدش را بیان می کند. مجازات 
هم باید از ســوی قانون گذار کــه مجلس در ایران 
است، تعیین شــود. گفتن ندارد که سیر قانونی اش 
هــم به ایــن ترتیب اســت که مجلــس قانونی را 

تصویب می کند و شورای نگهبان آن را تأیید می کند 
و با ســیر ســایر مراحل قانونی اش به یک قانون در 
کشور تبدیل می شود که از آن پس لازم الاجراست. 
پس تا چنین فرایندی پیش نرود، نمی توان کســی 
را بابــت کاری مجــازات کــرد. با ذکر ایــن مقدمه 
بایــد بگویم کــه فعلا ما در قانون کشــورمان هیچ 
عنــوان مجرمانه ای برای تشــویق بــه رأی ندادن 
نداریــم. بالطبع وقتی عملی وجود داشــته باشــد 
که قانون گذار آن را جــرم نداند، نمی توان برای آن 
عمــل هم مجازاتی تعیین کرد. حالا جناب فرمانده 
نیروی انتظامی بفرمایند که این مســئله تحت چه 
عنوان مجرمانه ای می گنجد؟ آیا قرار است تشویق 
به رأی ندادن را در قالــب تبلیغ علیه نظام تعریف 
کنند؟ آیا رئیس جمهور تحــت عنوان کلی «نظام» 
محســوب می شود؟ آیا شــرکت کردن یا نکردن در 
انتخابات جرم تلقی می شــود؟ بــه هر حال در هر 
دوره ۳۰ یــا ۴۰ درصد مردم در انتخابات شــرکت 
نمی کننــد. آیا می تــوان گفت همــه اینها جرمی 
مرتکب شــده اند؟ به هر حال بحث های انتخاباتی 
زیادی این روزها در جریان است. آنهایی که تصمیم 
ندارند در انتخابات شرکت کنند، به دیگران هم رأی 
و نظرشــان را می گویند. آیا می تــوان آنها را مجرم 
قلمداد کرد؟ یعنی ما در همه این سال ها این حجم 
درخور توجه شــهروند «مجرم» در کشور داشتیم؟ 
طبیعتا پاسخ منفی است. همان طور که در مقدمه 
گفتــم، برابر اصــل قانونی بودن جــرم و مجازات 
ما عنــوان مجرمانه  تحــت عنــوان «رأی ندادن»، 
«تبلیغ کــردن برای رأی ندادن» و امثال اینها نداریم. 
اگــر قرار اســت پلیس با این دســت فعالیت ها در 
قالب جرم برخورد کند، بهتر اســت مسیر قانونی را 
پیش بگیرند و به نحوی این مســئله را در مجلس 
تصویــب کننــد و بعیــد می دانم شــورای نگهبان 
هم بــا آن مخالفتی کند و این مســئله را به قانون 

تبدیل کنند.

تحلیل آکادمى

 ثبت نــام بــرای هیئت مدیره نظام پزشــکی های 
کشــور یکی از کم فروغ ترین انتخابات سال های اخیر 
را نوید می دهد. راســتی چرا؟ به نظر می رسد آخرین 
قطــرات امید بــه اصلاح امــور از طریق مشــارکت 
اجتماعــی در وجود جامعه پزشــکی بــه هوا رفته 
اســت! اما ریشــه های ناامیدی عمیق ترند. جامعه 
پزشــکی آهسته آهســته درمی یابد که گویا دولت و 
جامعه نیــازی به مشــارکت اجتماعی پزشــکان و 
جوامــع پزشــکی در اداره امور احســاس نمی کنند. 
جامعه و دولت، طبیبان را فقط ابزارهایی می بیند که 
درهرحال با هرگونه امکاناتی می توانند و باید بهترین 
خدمت را ارائه دهند. اهمیت کنش اجتماعی ایشان 
و ضرورت طرف معامله قرار گرفتن در مسائل اساسی 
ســلامت را درك نمی کنند. هیچ کس حاضر نیســت 
هیچ خلبانــی را از حق پرواز نکردن با یك هواپیمای 
معیــوب یــا حتی مشــکوك محــروم کنــد. هرچه 
مسئولان شــرکت هواپیمایی بگویند و هر اظهارنظر 
تخصصی ای که مهندســان پــرواز بــه عمل آورند، 
بازهــم حق خلبان در لغو پرواز با هواپیمای معیوب 
را کسی خدشه دار نمی کند. مهم ترین راز امنیت پرواز 
و تــداوم آن همین حق اســت. بی تردید در صورت 
اجبار بــه پرواز با هواپیماهای معیوب هم بســیاری 
از آنها ســقوط نمی کنند؛ اما امنیت و کیفیت پرواز و 
اطمینان از آن به شدت خدشه دار می شود. خلبان در 
مهم ترین جایگاهی اســت که می تواند و باید کارایی 
عملی سیستم را ارزیابی نهایی کند. جامعه پزشکی 
از نظر درك نواقص و اشــکالات سیســتم ســلامت 
کشور در همان جایگاهی اســت که خلبان در مورد 
هواپیمــا قرار دارد. با این تفاوت که شــاید ســقوط 
سیستم ســلامت کشور مثل ســقوط یك هواپیما با 
همان سروصدا و با همان ابعاد درك نشود. بنابراین 
درك بی تفاوتی جامعه نســبت به نظــرگاه جامعه 
پزشــکی در قبال نواقص سیســتم ســلامت کشــور 
ناامیدکننده ترین نقطه ای اســت کــه می توان به آن 
رسید. در این صورت پزشــکان و جامعه پزشکی به 
خلبانانی می ماننــد که به فرموده یــا به اجبار قوت 
لایمــوت، پشــت فرمــان هواپیماهایی بــا چند صد 
سرنشین نشسته اند. از نواقص هواپیما اطلاع دارند و 
نه تنها از به خطر افتادن جان مســافران بلکه از اینکه 
هیچ نقشی در اصلاح امور ندارند، به خود می پیچند. 
فلســفه وجودی ســازمان نظام پزشــکی به عنوان 
حلقه رابط بیــن دولت و جامعه پزشــکی در اصل 

امکان اعمال نظر عملی جامعه پزشــکی در امورات 
ســلامت بوده اســت. به ترتیبی که این اعمال نظر با 
در نظر گرفتــن مصالح عمومی صــورت بگیرد. وقتی 
ســازمان نظام پزشــکی هیچ گونه حق و اختیاری در 
نحوه عملکــرد پزشــکان و مراکز درمانی نداشــته 
باشــد و اگر توان او متکی بر اراده پزشکان و هدایت 
این اراده نباشــد، اگر این حق را نداشــته باشــد که 
به عنوان نماینده پزشــکان وارد معاملات اجتماعی 
بشــود - معاملــه ای کــه هریك از طرفیــن حقوق 
مســاوی دارند و یک طرف فروشــنده ای محکوم به 
فروش نیســت - نهایتا تبدیل به صادرکننده بیانیه و 
درخواست می شود. نهادهای دولتی و غیردولتی که 
در مقاطع مختلف بیانیه صادر می کنند کم نیســتند. 
تفاوت ســازمان نظام پزشکی در آن است که باید بر 
قدرتی که حاصل تجمیع بی قدرتان (پزشکان) باشد، 
تکیه زند تا در محاســبات اجتماعی به  حساب آید و 
بتواند در ذهن یك تصمیم گیر فرادســت تصویری از 
واکنــش احتمالی جمعی -در صــورت عدم رعایت 
آن نظــر - بپردازد. تنهــا از همین طریق اســت که 
جوامع پزشــکی می توانند امنیت ســلامت (بر وزن 
امنیــت پــرواز) در کشــور را تأمین کنند. مســئولان 
فرادســت آن قدر مشــکلات درهم پیچیــده دارند و 
آن قــدر بیانیه های جورواجور احاطه شــان کرده که 
چاره ای جز تکیه بر واقعیات و جدیت گروه ها ندارند. 
ناامیدی جامعه پزشــکی از سازمان نظام پزشکی نه 
به نیات و خصوصیات مســئولان آن -که همواره از 
شریف ترین و صدیق ترین پزشکان کشور بوده اند- که 
به جایگاه عرفی این ســازمان به عنوان یك مؤسسه 
نیمه دولتــی دیگــر برمی گردد. ســازمان حتی برای 
یک بار هم نتوانسته یا امکان آن را نداشته که جامعه 
پزشــکی را در مقابله با روشن ترین نمونه های نقض 
سیســتم ســلامت به واکنشــی عملی ترغیب و آن 
واکنش را هدایت کند. حتــی در مقاطعی که قانون 
هم اجازه می داد، قادر به این کار نبود. واکنش مدنی 
و اجتماعی با هدایت ســازمان تابویی است که حتی 
نمی تــوان بر زبان راند. ازآنجاکه هیچ تلاشــی برای 
ساماندهی واکنش قانونی، مدنی و همگانی پزشکان 
به عمل نیامده اساســا چنین تجاربــی هم اندوخته 
نشده است. اینکه خود سازمان چنین جایگاهی برای 
خود قائل نیست یك مسئله اســت اما نکته مهم تر 
و ناامیدکننده تر جامعه ای اســت که ترجیح می دهد 
بر ســفینه ای بنشیند که راهبر آن نه تنها در لغو پرواز 
بی اختیار اســت  بلکه کوچک تریــن امکان عملی در 
ترمیم مشکلات این سفینه هم ندارد. رکود انتخابات 
سازمان نظام پزشــکی شاید آخرین کنش باقی مانده 
مدنی برای جامعه پزشــکی باشــد تا یک بار دیگر بر 

اهمیت نقش خود در کلیت کار سلامت تأکید کند.

انتخابات نظام پزشکي
 بابک زمانى

 نورولوژیست
 نعمت احمدى

 وکیل

کودکى

 این روزها شاهد نگاهی تازه به کودک کار هستیم.
یک برنامه، کودک کار را مقابل دوربین تلویزیون قرار 
می دهد و به قیمتِ گرفتن اشــک و آه، تعداد بینندگان 
را بالا می برد، بــدون اینکه بگوید چرا کودک، ناچار به 
کارکردن اســت، چه مناسباتی کودک کار تولید می کند 
و چه کســانی مســئولیت حذف کار کودک را بر عهده 

دارند.
یــک عکاس، کودکان کار را بــزک می کند و با فخر 
برای برآورده ساختن آرزویشان تاج بر سرشان می گذارد 
و آنان را پرنســس های کــوره می نامد و تمام آرزوها و 
حقوق این کودکان را به چنین سطح نازل و حقیرانه ای 
تنزل می دهد. کمی بعدتر یک طراح لباس با همراهی 
عکاس، مــدل خانم را به هیئت دختــرک فال فروش 
درمی آورد و تبلیغ برند خود را در فضایی شــیک ارائه 
می کند. در ســریال خانگی ملکه گدایــان، کودک کار 
پوششی برای پول شویی به ظاهر طرفدارانش معرفی 

می شود و... .  
این گونه اعمال یا از سر ناآگاهی از شرایط زندگی و 
دلایل کار کودک است که مســلما در دنیای ارتباطات 
امــروزی بعید به نظر می رســد، یا برنامــه ای از  پیش 
تنظیم شده برای ســطحی نگری، عادی ســازی فقر و 
غافل کردن جامعه از پرسشــگری برای حل این بحران 
اجتماعی اســت. ســال ها بی توجهی به این معضل 
اجتماعی، درد آور بود و حالا این گونه توجه، پاک کردن 

عمق فاجعه را در نظر دارد. با این اوضاع چندان دور از 
ذهن نیست که در آینده یک برند پوشاک برای تبلیغات، 
کت و شــلوار خود را بر تن کودک یا نوجوان زباله گرد یا 
مدلی در ظاهر آنان کند و از شرایط مشقت بار، سخت 

و غیرانسانی این گروه نهایت استفاده مادی را بکند.
کــودک کار ابزار و وســیله ای برای کســب درآمد 
نیست. کار کودک یک مشکل بزرگ اجتماعی است که 
به علت ســاختار غلط و فاســد اقتصادی، فقر مالی و 
فرهنگی و نبود اراده برای حل آن همچنان بر شــمار 
قربانیان کوچکش افزوده می شود. بیایید به عنوان یک 
شهروند از حقوق این کودکان دفاع کنیم. حداقل کاری 
که می توانیــم بکنیم تحریم این برنامه ها و شــو های 
تلویزیونی و سریال های خانگی است. تحریم آنچه نگاه 

ابزاری به کودک کار دارد.

اشک تمساح

اتفاق

شــرق: ویدئویی از مراسم تقدیم اســتوارنامه سفرای 
چند کشــور در کرملین منتشر شــده که در آن سرگئی 
لاوروف خطاب به چند کارمند زن به شوخی می گوید: 
«آیا داخل ســالن به شــما هم شــیرینی دادند؟» و در 
بخشــی دیگر می گوید: «مگر امروز هشتم مارس (روز 
جهانی زن) است؟». این شوخی های لاوروف خبرساز 

شده است.

یــورو نیــوز : آژانــس فضایــی اروپا خبــر داد ســامانتا 
کریســتوفورتی نخســتین زن اروپایــی خواهــد بود که 
فرماندهی ایستگاه فضایی بین المللی را بر عهده می گیرد. 
تاکنون کمتر از ۶۰۰ فضانورد به فضا سفر کرده اند که تنها 
حدود ۱۰ درصد آنها زن بوده اند. این فضانورد ۴۴ ســاله 
متولد میلان، ســومین زن فرمانده در ایستگاه بین المللی 

فضایی پس از دو زن آمریکایی خواهد بود.

گاردین: پزشــکی قانونی در حال بررســی نقش واکســن 
آســترازنکا در مرگ «لیزا شــا»، گوینده معــروف رادیویی 
بی بی ســی است. بســتگان این مجری و گوینده می گویند 
«لیزا شــا» یک هفته پس از دریافت واکســن آســترازنکا 
سردرد شــدیدی داشــت و چند روز بعد به شــدت بیمار 
شــد تا اینکه دیروز بر اثر لخته شــدن خون جان خود را از 

دست داد.

اســپوتنیک: وزیر خارجه پیشــین آمریکا مدعی شــد 
آزمایشگاه ویروس شناســی ووهان یک برنامه نظامی 
مخفیانه دارد. پمپئو می گوید: «بــا اطمینان می توانم 
بگویم ما معتقدیم برنامه هایی در این مرکز و در ارتباط 
بــا ارتش چین وجود دارد؛ بنابرایــن در کنار آنچه آنها 
مدعی اند برنامه های غیرنظامی اســت، فعالیت هایی 

نظامی در کار است».

ســینمادیلی: جورج کلونی در همکاری با ســایت 
خیریه Omaze قرار اســت یک نفــر را به قید قرعه 
به ویلای خــود در ایتالیــا میهمان کنــد؛ اما نکته 
بامزه اینکــه برای تبلیغ این برنامــه خیریه، کلونی 
در ویدئویی از مزایای رفیق بودن و گشتن با خودش 
گفتــه و با خــودش و رفقایش از جملــه برد پیت 

شوخی های بسیاری کرده است.

بی بی سی:  بوریس جانسون به اولین نخست وزیر انگلستان 
تبدیل شــد که در دوران نخســت وزیری اش ازدواج کرده 
اســت. او و نامزدش کری ســیموندز در مراسمی مخفی 
و پنهانــی ازدواج کردند. پیش تر قرار بود مراســم ازدواج 
بوریس جانســون، نخســت وزیر انگلیس و نامزدش کری 
سیموندز، ۳۰ جولای ۲۰۲۲ برگزار شود. این سومین ازدواج 

بوریس جانسون و اولین ازدواج کری سیموندز است.

پرنده آبى

 همین چند هفته پیش بود که فراخوانی برای ارسال کتاب به زندان بزرگ 
داده شــد. چند روز پیش «محمد شــریفی مقدم» که این پیشنهاد را داده بود، 
نامه ای نوشــت و درباره تحویل گرفتن ۱۱ هزار کتابی که مردم فرستاده اند، خبر 
داد ؛ نامه ای که همدلی و همراهی را به یادمان می آورد . او نوشــته است: «دو 
هفته اخیر را به تقریب همراه افســر نگهبان برای تحویل کتاب ها از بند خارج 
شــدم تا در یکی از دفاتر حفاظت زندان بســته های پســتی را تحویل بگیرم یا 
در ســر تیپ بســته هایی را که به در زندان تحویل داده شده بود، دریافت کنم. 
فرصتــی مغتنم برای من و ۱۰، ۱۲ زندانی دیگر بود برای دیدن تپه های اطراف 
زندان و دادن اســتراحتی به چشــم ها با نگاه کردن به نقطه ای دور که در بند 
یافت نمی شــود. فقط همین نبود؛ وقتی یک نیســان مملــو از کتاب را خالی 
می کردیــم و هم زمان باران تندی گرفت و ســرعت مان را چنــد برابر کردیم تا 
کتاب ها خیس نشــوند، کتاب های ما زندانیان که با چنگ و دندان و جر و بحث 
یک روزه، زندان نیســان را به داخل راه داده بود، حالمان حســابی خوب شد. 
وقتی چند گاری کتاب را در کریدور می کشیدیم، شعفمان در مشت هایمان بود 

و با لبخندی که به هم می زدیم، خوشحالی خود را نشان می دادیم.
وقتی یک به یک بســته های پســتی را باز می کردیم و هر کس می گفت این 
از ســمت شهر ما فرســتاده شــده و آن از شــهر دیگری، ما بر خلاف معمول 
یک  بار شــنیده شــده بودیم. وقتی هر بنــد انتظار صد کتابش را می کشــید تا 
کتابخانه اش را در بند تأســیس کند و چندنفری سراغ کتاب هایی را می گرفتند 
و می گفتیم «ملت عشــق و خیــام هم آمده برایتان می فرســتیم، یا جزء از کل 
هست برایتان کنار می گذاریم»، 
وقتی  می گرفتیم.  قلــب  قوت 
پشــت روزنامه ای که تنها یک 
نســخه اش در تیپ بــود و در 
میــان بندها رد و بدل می شــد، 
درباره زندان نوشــته شده بود 
برای  و همــه می خواندنــد و 
که  می کردند  تعریــف  یکدیگر 
«اینجا را ببین از ما حرف زده اند»، یعنی هنوز هســتیم. وقتی دختر هم بندیمان 
گفتــه بود می خواهم به ایــن آدرس کتاب بفرســتم و آدرس را خوانده بود و 
هم بندیمان گفته بود: «اینکه بند خودِ ماست بابا»؛ شما حال بسیاری را در میان 
این دیوارهای فراموش شده  خوب کردید. امیدواریم حالتان حسابی خوب باشد. 
به نقطه ای کتاب فرستادید که لااقل پنج بند جوانان متولد دهه ۸۰ ساکن 
حاشــیه دارد. تنها می نویسم کتاب هایتان رسید؛ هم شما که برایمان کتاب ها 
را پست کرده بودید و هم شما که به در زندان آمده بودید و کتاب ها را تحویل 
دادید  و هم شــما انتشــاراتی عزیز که وقتی به راننده تان که ســاعت ها پشت 
در مانــده بــود چند آبمیوه و کیک دادیم آنها را نگرفت و گفت اینجا دســت 
آدم ها بســته است، اینها را به زندانیان بی ملاقاتی بدهید. هزار کتاب را تخلیه 

کرد و رفت.
در ادبیات زندان «داداشی بیرونی» فارغ از جنسیت، نماد دوستی است که 
در بیرون از زندان است و هوای زندانی را دارد و من با ادبیات زندان می نویسم؛ 
داداشــی مونید، بیرونی. از جانب خودم و همــه زندانیان زندان تهران بزرگ از 
شما ممنونیم؛ تاکنون ۱۱ هزار جلد کتاب تحویل گرفته ایم و اکنون با بسته های 

صدتایی به بندها می فرستیم».

 کتاب هایى که رسید
زیر آسمان ایران

ایســنا: «پرویز تناولی» از هنرمندان شناخته شــده و از علاقه مندان و پایبندان 
هنرهای عامیانه است. او با اهدای مجموعه دست بافته های عشایری که بیش 
از ۶۰ ســال برای جمع آوری آنها زحمت کشیده بود، یادگاری ارزشمندی برای 
مردم ایران به جا نهاد. حالا باید دید که متولیان امر و پژوهشگران تا چه اندازه 
می توانند از این مجموعه ارزشــمند برای زنده نگه داشتن هنر و صنایع دستی 

پیشین ایرانی بهره بگیرند.
تناولی  که بیشتر در حوزه مجسمه سازی شهرت دارد، در سال های حضورش در 
ایران، انواع فرش ها و گلیم های دســت بافت عشایر ایرانی را جمع آوری و مجموعه 
ارزشمندی را به دست آورد؛ مجموعه ای که ۱۴۰۸ اثر آن به موزه نصیرالملکِ شیراز 
اهدا شــده است و بخشی از آن یعنی هشــت قطعه هم اکنون به صورت موقت در 
موزه ملی فرش ایران (تهران) به نمایش گذاشته شده است، هرچند به دلیل شرایط 

کرونایی امکان بازدید حضوری از این مجموعه وجود ندارد.
این وقف فرهنگی، از آنجایی بســیار حائز اهمیت می شــود که با توجه به تغییر 
شرایط زندگی عشایر، احتمالا بسیاری از این دست بافته ها شاید دیگر تولید نشوند. از 

این رو زنده  نگه داشتن آنها کمک بسیاری به تاریخ و فرهنگ می کند.
بــه گفته محمدرضا کارگر، مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی، کشــورهای 
عربی خواهان مجموعه دست بافته های عشــایری و روستایی پرویز تناولی بودند و 
پیشنهادهای میلیون دلاری برای خرید آثار داده بودند  اما پرویز تناولی دوست داشت 
که این آثار برای نسل های آینده ایران باقی بماند. تناولی که مجموعه ای از قفل های 
ایرانی را نیز گردآوری می کرد، یادآور شــده بود که «مادران عشایر که پسرانشان را با 
گله همراه می کردند، هنر دســت های خود را به زیبایی روی بافته های «نمکدان ها» 
به یادگار گذاشته اند. با خودم گفتم اگر من اینها را جمع آوری نکنم، چه کسی این کار 
را انجام می دهد؟ اروپایی هــا و آمریکایی ها خیلی به این موضوعات توجه کرده اند  
اما در ایران به مواردی مثل قفل ها، طلســم ها، سنگ قبرها و گرافیک سنتی توجهی 
نشــده است. این هنرها از دل مردم برخاسته اند و مردمی هستند. کسانی که اینها را 
به وجود آورده اند دانشــگاه نرفته اند و تعلیم پیش استاد ندیده اند، اما خود به خود 
جوهر وجودشــان که با عشق بوده باعث شــده آثاری به وجود بیاورند که اسم هنر 
را روی آنهــا بگذاریم». رونمایی از مجموعه دســت بافته های تناولی که این روزها 
هشت قطعه آن به صورت موقت در موزه ملی فرش قرار گرفته است، بهانه خوبی 
اســت برای بازدید ا ز این نمایشــگاه. موزه فرش ایران همانند ســایر موزه ها در این 
روزها ســوت و کور اســت و مجموعه تناولی نیز در همین شــرایط در طبقه دوم این 
مجموعه قرار گرفته و قرار است به صورت مجازی در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد. 
در این مجموعه انواع دســت بافته های عشــایری  مانند گلیم، نمکــدان، تاچه، گبه، 
نیم خورجین، چنته، جای قلیان، رو کرسی، رو اسبی، مفرش، سفره نان، جای تنباکو و... 
دیده می شــود. پریسا بیضایی، مدیر موزه ملی فرش ایران امیدوار است  پرویز تناولی 
در تصمیم خود یعنی اهدای تنها ۹ قطعه تجدید نظر کند و تعداد بیشــتری را برای 
این موزه در نظر بگیرد. او درباره این نمایشگاه می گوید: « آثار این مجموعه بسیار برای 
مــا جالب بود و موزه فرش از خیلــی از آنها  مانند نمکدان ها و مفرش های بی نظیر 
بی بهره اســت. خیلی خوشحال می شــویم تعداد آثار اهدایی ایشان به موزه فرش 
بیشتر باشــد تا ما نیز بتوانیم از این مجموعه ارزشمند بهره ببریم. ما مجموعه ای از 
دســت بافته های عشایری را داریم، اما آثار آقای تناولی به غنای این مجموعه کمک 
می کند». با توجه به شــرایط فعلی  هم اکنون امکان بازدید حضوری وجود ندارد  اما 
صفحه اینستاگرام موزه فعال است و در آنجا گزارش ها و تصاویری از این مجموعه 

در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

هدیه تناولى به مردم ایران

سهیلا اثباتى


